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دكتر اكرم ديانى دردشتى
دكتراى علوم قرآن و حديث

چكيده
،با ظهور در جامعه جاهليت،(ص)مه جاويد پيامبر اكران معجزآن كريم به عنوقر
د:كه امروزموشنايى دانايى هدايت فـرا از ظلمات نادانـى و روگار ردم آن روزمر

م مختل8 از قبـيـلن مبانى علوناگـون6ها و انجام تحقيقات گـوپس از گذشت قـر
آن يافت شده است.وم و… در قرجامعه6شناسى،اقتصاد،سياست،طب و نجو

ى تفكر و خلاقيت وا به سودم راين كتاب عظيم با نشان دادن آيات و نشانه6ها،مر
ده است از اين6رو در جاى جاى اينت نمودر نتيجه هدف خلقت يعنى كمال دعو

د.اينن»و يا نظاير آن به چشم مى6خـورت«لعلكم تتفكـرومصح8 شري8 عبـار
داخته است.آن كريم پرسى تفكر خلاق و خلاقيت در قرمقاله به برر

انع.آن،خلاقيت،تفكر،منابع،مو:قره�هااژكليد و

١اقيتّخل

ى و تقدير مى6باشد وه6گيراقيت،خلق است و خلق در اصل به معناى اندازّريشه خل
اغب ر٢ا آفريدن معنى مى6كننـد.ى است،«خلـق»ره6گيرأم با اندازاز آنجايى كه آفريدن تـو

ى از چيزست است و در ابداع شىء و ايجاد چيزى دره گيرمى6گويد:«خلق به معنى انداز
٣د».ديگر به كار مى6رو
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ند است.دراق»صيغه مبالغه و به معنى بسيار آفريننده،از اسماى حسناى خداوّخل«
فته است.اق»به كار رّه«خلاژد وآن كريم در دو مورقر

دگار تو همان آفريدگارستى كه پرور؛به در)١٥/٨٦(حجر،»اق العليمّك هو الخلّ ربّإن«
ض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى و هـوات و الارموّأو ليس الذى خلق الـسگاه است.«آ

ا آفريده قادر نيست كه ماننـدمين ر؛آيا كسى كه آسمان6ها و ز)٣٦/٨١(يس،»اق العليـمّالخل
گاه است.ا او آفريدگار آا بيافريند؟چرايشان ر

ندك و تعالى است.در حقيقت خداوند تباراق»از اسامى خداوّبر اساس اين آيات«خل
افى رده و زيبايى و نظم شگرع بواقيت او متنوّآور جهان خلقت است.خلاق و نوّلين خلاو

…» هو فى شأنٍم يوّلا كلاقيت دائمى و مستمر اسـت.«ّدر عالم بنا نهاده است.اين خـل
.)٥٥/٢٩حمن،(الر

دها به طور دقيق و علمى بيـان كـراحل خلقت انـسـان رن،مرمنوه مؤند در سـورخداو
است:
ثم خلقنـا* مكينٍارثم جعلناه نطفة فـى قـر*لقد خلقنا الإنسان من سلالـه من طـيـنو«

ك آخر فتبارً أنشأناه خلقـاًنا العظام لحمـا فكسوًالنطفة علقة مضغة فخلقنا المضغة عـظـامـا
ه6اى از گل آفريديم،پسا از عصار؛و همانا انسان ر)١٢ ـ٢٣/١٤ن،منو(مو»الله أحسن الخالقين

ديم ونى كرا لخته خوار داديم آن گاه نطفه رار قرت نطفه6اى در جايگاهى استوا به صوراو ر
ان6هاديم.آن گاه به استخوان6ها كرا استخوديم،پس آن رشتى مبدل نموه6گوا به پارن رلخته خو

خير و پاينـدهح دميديم]پس پرا آفرينش ديگر داديم[در آن روشانديم،پـس آن رشتى پوگو
است،خدايى كه بهترين آفرييندگان است.

.نطفه٢ه6اى از گل .عصار١تند از:احل خلقت انسان عباربر اساس اين آيات مر
ان بنـدى و.عظام و استخو٥شت جويده شـده).مضغه(گـو٤ن بسته).علقه(خـو٣

ح)…ه و جديد(نفخ روآفرينش تاز.٦اسكلت
د كه خلقت تنها مختصاز تعبير«أحسن الخالقين»ـ بهترين خالق6ها استنباط مى6شو

د.يعنى همان6طورانايى آفرينندگى دارت و توند انسان نيز قدره بر خداوبه خدا نيست و علاو
ى با چيـز متذكر شديم كه خلقت به معناى تقدير است و تقدير يعنى مقايسه چيـزًكه قبلا

انمندىند،انسان نيز تواين غير از خـداوبنابر٤د.ديگر كه اختصاص به خداى تعالى نـدار
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د.خلقت و آفرينندگى دار
ند با انسانت خالقيت خداوتفاو

دجوات اساسى وت6ها و تمايزبديهى است ميان خالقيت خدا و خالقيت انسان تفاو
تند از:د كه عباردار

ك و تعالى بالاصاله و بالاستقـلال اسـت،درند تباراقيت خداوّ.آفرينندگى و خـل١
تال الهى است.به عبارت لايزابسته به قدرض و وحالى كه آفرينندگى انسان بالتبع و بالعر

ندت خداون اذن و قدرمان خداست و بدوط به اذن و فرانايى انسان بر آفرينندگى منوديگر تو
هآن كريم دربـارند در قركت نمى6كند.چنان6چـه خـداوختى حـرگى بر دردر عالم،حتى بـر

مايد:مى فر(ع)ت عيسىحضر
تى؛در آن هنگام كه تو از گل صور)٥/١١٠(مائده،»ير باذنىّين كهيئـه الطّإذ تخلق من الط«

دى.نده به اذن من خلق كرن پرهم چو
اى راهد چيـزا مى6آفريند،در حالى كه اگر انسان بخـوت اشيا رند ماده و صـور.خداو٢

ه6اى به آن ببخشد.ت تازد،اين جهان،صورجواد مواند با استفاده از موايجاد كند،تنها مى6تو
اع كند.خانه6اى اخترمبيل يا كارلاد اتود يا از آهن و فو از مصالح ساختمانى خانه6اى بسازًمثلا

اللهد است و او آفريدگار همه چيـز اسـت.«ند نامحـدو.خلقت و آفرينـش خـداو٣
د است.انايى خلقت و ابداع انسان محدو؛در حالى كه تو)١٣/١٦عد،(ر» شىءّخالق كل

ده و تمام و كمال است در حالـىنه عيب و نقص بوگو.آفرينش الهى،خالى از هر٤
٥اه است. با عيب و نقص و كاستى6هايى همرًلاكه آفرينش انسان معمو

الح يك سوطر
ان نسبت خالقيت به غير خداد كه آيا مى6توح شوال مطردر اين6جا ممكن است اين سؤ

د؟د دارجوى وك و تعالى آفريدگار و خالق ديگرند تبارت ديگر آيا غير از خداوداد؟به عبار
ار داد:جه قرد توا مورد زير رارال بايد مواى پاسخ به اين سؤبر
عى استآن حجت شرى قرات ظاهرآن حجت است.يعنى الفاظ و عبار ظاهر قرًلااو
آنى است.م قرل و علوش علماى فقه و اصود پذيرآن موراهر و الفاظ قر حجت ظوًلاو اصو
مايد:«…أحسن الخالقين».كلمه خالقيـن6 مى6فرًند صريحـان خداومنوه مؤسور١٤در آيه 
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اين بر اساس اين آيه به جز خـدا،جمع خالق است به معنى خالق6ها و آفرينندگان.بنـابـر
فى شده است.ترين آن6ها معرند بهترين و برديده كه خداوى نيز تصور گرآفرينندگان ديگر

ا بهد نسبت خلقت و آفرينندگـى رند خوآن كريم،خداود از آيات قر در چند مـورًثانيا
و إذ تخلق من الطينند در اين آيه كريمـه«ان مثال خـداواد و اشخاص مى6دهد.به عنـوافر

ندهن6پرتى هم چودى از گل صور؛و هنگامى كه خلق كر)٥/١١٠(مائده،…»كهيئـه الطير باذنى
…»ًن�افكاو تخلقوت عيسى مى6دهد و نيز در آيه«ا به حضربه اذن من نسبت خالقيت و خلق ر

أنى أخلق لكم من الطين كهيئــهغى خلق مى6كنيد.و نيز در آيـه«؛و درو)٢٩/١١٧ت،(عنكبو
م… در اين آيهنده مى6سازى به شكل پراى شما چيز؛من از گل بر)٣/٤٩ان،(آل عمر…»الطير
د نسبت مى6دهد.ا به خوخلق و آفرينندگى ر(ع)ت عيسىحضر

لىده وند بالاصالـه و بالاستدلال بوه شد،خالقيت خداو اشارً همان6طور كه قبلاًثالثا
ت خلـق وند قدرد انسان،خداوض مى6باشد.يعنى در مـورخالقيت انسان بالتبع و بالـعـر

ده و به اذن ود و مقيد بود انسان محدوت در مورا به انسان داده است و اين قدرآفرينندگى ر
اده الهى مى6باشد.ار

 و همًن شيئان الله لايخلقون من دوو الذين يدعوخى با استناد به آيه ـ«ممكن است بر
ى نمى6آفرينند،بلكـهانند چيـزا كه غير خدا مى6خـودهايى ر؛و معبو)١٦/٢٠(نحـل،»نيخلقو

ا درنه خلق رگوده و هرد نموا رند ـ نسبت دادن خالقيت به انسـان ردشان آفريده مى6شوخو
ستاند بت6پرد غير خدا نفى نمايند.در پاسخ به اين شبهه بايد گفت:سياق اين آيه در مورمور

د و خداىا معبود مى6ساختند و سپس آن را با دست خوكان است.آن6ها كه بتهايى رو مشر
دهايىمايد:آيا معبونش آن6ها مى6فرند در مقام تخطئه و سرزستيدند.خداومى6پرفته و د گرخو

ندستيد؟در حقيقت خداوان از آفرينش هستند مى6پرنمى6آفرينند و عاجز و ناتوى ا كه چيزر
دى مى6داند كه خالـق وجوص وا مخصـوستش رهيت و پـردر اين آيه و آياتى نظير آن،الـو

هيت اسـت وترين مظهر الـوآن،خالقيت بـارزت ديگر از منظر قـرآفريننده است.به عبـار
د كه خالق و آفريننده باشد.بديهى است هنگامى كه خالقيتا دارستش ركسى شايستگى پر

هيتا در مقام الوگز انسان راى انسان قائل هستيم،هرط و بالتبع برد و مشروا به طور محدور
ى(كيفى)وت ماهوند تفاوا خالقيت انسان با خالقيت خـداوار نمى6دهيم زيـرستش قرو پر

ااد،آن6ها رت موى در صوره6گيركيب و تقدير و اندازد و انسان تنها با تغيير و تراساسى دار
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ت6هاى اساسى ميان خالقيت خدا و انسـاند.هم چنين تفـاوبه شكل جديدى در مـى6آور
 ذكر شده است.ًد كه قبلاد دارجوو

اقيت در انسانّخل
اق و در ميـانّق الهى،تنها مفكر خـلان كامل ترين و عالى ترين مخلـوانسان به عنـو

قات الهى است.همه مخلو
ان مثال: به عنو٦ائه شده است.نى ارناگواقيت تعاري8 گوّد خلدر مور

لى نو و بديع است.فتار و محصوائه يك فكر،راقيت ارّ.خل١
م جديد است.اى ايجاد يك فكر يا مفهوانايى6هاى ذهنى برى توگيراقيت به كارّ.خل٢
ه بهكيب،تغييـر و دوبـارليد ايده6هاى نو از طريق تـرانايى در تـوعى تواقيت نـوّ.خل٣

كيب جديد است.ح و ترى آن6ها در يك طرگيركار
تباطـىد با ايجاد اره اى منحصر به فـركيب انديشه6ها،به شـيـوانايى تراقيت تـوّ.خل٤

ل بين انديشه6ها است.معموغير
ه6اى نوين است.اه طى شده قبلى به شيودن ره يا پيمواهى تازدن راقيت طى كرّ.خل٥
اقيت كش8 ناشناخته6هاست.ّ.خل٦

ح است:اقيت دو نكته اساسى مطرّد خلدر مور
تبط به هم وعه فعاليت6هاى مرآيند است.به اين معنا كه از مجمواقيت يك فرّ.خل١

دد.بهكت مشتمل بر نقاط و اقدامات متصل به هم حاصل مى6گرسته و حرعمليات به هم پيو
ل تلاشى مستمر وت ناگهانى به دست نمى6آيد،بلكه محصواقيتبه صورّت ديگر،خلعبار

انى است.جودكى و نوان كو دورًصاندگى انسان،خصوان زل دورپيگير در طو
اقيت يك فن استّت است.يعنى قابل تعليم و تعلم است.خلاقيت يك مهارّ.خل٢

ان6بهايى است كه با انسانخشان و گرهر دراقيت گوّفت.خلا ياد داد و ياد گران آن رمى6توو 
اه انسان مى6باشد و با تمرينهر او متصل است و هميشه همره با جوارد و همواده مى6شوز

ند در هرص انسانى خاص نيست،همه قـادراقيت مخصوّد.خـلفا نموا شكوان آن رمى6تو
ند،بهه ببراقيت6هاى خويش بهرّان خلايط اجتماعى و اقتصادى از توسطحى از علم و شر

ند.فا سازست شكوده و با تمرين و ممارا كش8 نموط آن كه آن رشر
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٧ىآورنو

اقيتّحله عملى خلاقيت متجلى شده و مرّى خلآورى است.نوآوراقيت نوّنتيجه خل
اقيت مى6باشد.در حقيـقـت،ّى ايده،انديشه و فكر جديد ناشـى از خـلگيراست.به كـار

ااقيت رّسيله خلليد شده به وه توم جديد يا انديشه و ايده تازآيندى است كه مفهوى فرآورنو
به عمل تبديل مى6كند.

اقيتّاهميت خل
فت6هاىى انسان و جامعه شده و منجر به پيشـرشد و بالندگى فكرجب راقيت موّخل

دد.ى مى6گرهنگ و تمدن بشرتقا فرى و ارلوژعلمى و تكنو

اقيتّمينه�هاى خلاقيت يا زّثر در خلامل مؤعو
اق در كنار صفتّه خلاژه يس كه در آن6ها و سور٨١ه حجر و آيه  سور٨٦جه به آيه با تو

اقيت است.ّفت كه علم و دانش،مقدم بر خلان نتيجه گرند آمده است،مى توعليم خداو
ى مى6باشد و نيز نشان مى6دهدآوراقيت و نوّه عليم،بيانگر عظمت خلاژاق بر وّه خلاژتقديم و

گاهى نقش بسيار مهمى در بروز خلاقيتده و علم و آاقيت مبتنى بر علم و دانش بوّكه خل
م است.در حقيقت مايه اصلىگاهى،تفكر و انديشيدن لازسيدن به علم و آاى رد.بردار
ت ديگراقيت،علم و دانش است كه آن نيز مبتنى بر تفكر و انديشه مى6باشد.به عبـارّخل
د.اقيت يكى از جنبه6هاى اصلى تفكر و انديشيدن به شمار مى6روّخل

ىكت ذهن به سـوت است از حردر علم منطق تعري8«فكر»آمده است:فكـر عـبـار
تد.به عبارى كش8 مقصوكت از آن مبادى به سـوم و سپس حرمبادى و مقدمات معلـو

٨مات جديد است.سيدن به معلواى رمات قبلى انسان برديگر تفكر تجزيه و تحليل معلو

آناهميت و جايگاه تفكر در قر
ى درف نگـرا به تفكر و انديشـيـدن و ژراد رد،افـرى از آيات خوآن كريم در بسـيـارقر

ان مثال:انده است.به عنواخومسائل فر
ـهّا ما بصاحبكم من جن تتفكروّادى ثما لله مثنى و فرمواحده أن تقوما اعظكم بوّقل ان«

بگو اى پيامبر من تنها يك اندرز؛)٣٤/٤٦(سبأ،» نذير لكم بين يدى عذاب شديدّإن هو الا
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ستاى خدا قيام كنيد.سپس بينديشيد.دومى6دهم و آن اين6كه دو تا دو تا و يا يك به يك،بر
ا از عذاب سختى كه در پيـش شمـا رًفاد.او صرنى نـدارنه جنو)هيچ گـو(ص)شما(محمـد

است هشدار مى6دهد.
اند كها مى6خوا تنها به يك پند و اندرز فـرگ،انسان6ها رند بـزربر اساس اين آيه خداو

كت مخلصانه،بـهى انسان6ها در گرو آن است و آن حـرستگـارشبختى و رسعادت و خـو
تنهايى يا با يكديگر و تفكر و انديشيدن است.

؛و اين مثل6ها)٢٩/٤٣ت،(عنكبو»نا العالموّاس و مايعقلها الّو تلك الامثال نضربها للن«
نمى يابند.ا درلى جز دانايان آن6ها رنيم ودم مى6زاى مرا برر

؛بگو آيا كـور و بـيـنـا)٦/٥٠(انعـام،»نى الأعمى و البصير أفـلا تـتـفـكـروقل هل يـسـتـو«
يكسانند؟پس آيا نمى6انديشيد؟

؛خدا بدين)٢/٢١٩ه،(بقر»نكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفـكـروه«ه بقردر سور
دارد و تا بينديشيد.باشد كه تفكر كنيد.و در موشن مى6سازاى شما روا برد رسان آيات خو

٩اى انديشمندان بيان مى6كند.ا برد رند آيات خوى خداوديگر

 آيه مى6باشد كه در آن6هـا٢٣د آن كريم حدوى است كه در قـرجه ديگرنكته شايان تـو
فته است.به كار رن»كم تعقلوّلعللفظ«

در حديث آمده است:
يك ساعت تفكر بهتر از عبادت يك سال است.١٠ فكر ساعـه خير من عباده سنـه؛ـ
هيچ عبادتى مانند تفكر نيست.١١ لاعباده كالتفكر؛ـ
هگينسته اندوپيو(ص)مل اكرسور١٢ه؛ان،دائم الفكراصل الأحزمتو(ص)ل اللهسو كان رـ

د.ه تفكر مى6كرارد و هموبو
د.ذر تفكر بوبيشترين عبادت ابو١٣ كان اكثر عباده ابى ذر التفكر؛ـ

مايد:اند آن6جا كه مى6فرا مى6خواقانه فرّادانه و خلّا به تفكر نقآن كريم همگان رقر
لئـك هـملئك هداهـم الـلـه و اون أحسـنـه اوبعـوّل فـيـتن القـويستمـعـوذيـنَال*ر عـبـادّفبـش«

ا مى6دهندش فرت بده كسانى كه به سخن گوا بشار؛پس بندگان مر)١٧ ـ٣٩/١٨مر،(ز»الألبابلواو
دمندان.ده و هم اينانند خرى مى6كنند.اينانند كه خدايشان هدايت كرا پيروو بهترين آن ر

اق،بسيـارّب شنيدن در تفكر و انديشيـدن خـلبر اساس اين آيه نقش استمـاع و خـو
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ى شده6اند،ابتدا باند هدايت فكرف خداود و آنان كه از طرا كه صاحبان خرثر است؛چرمؤ
ى مى6كنند.يعنىا پيروا داده و سپس بهترين و گزيده6ترين آن6ها رش فردقت به سخنان گو

ى نمى6كنند.فته و پيرواحتى نپذيرا به راد تفكر نقادانه داشته و هر چيز راين افر
مايد:خيان مى6فرل دوزند از قوو در جاى ديگر نيز خداو

؛و گويند اگر)٦٧/١٠(الملك،»عيرّا فى أصحاب السّا نسمع أو نعقل ماكنّا لو كنو قالو«
ديم.خيان نبوه دوزمرديم در زمى6شنيديم يا تعقل مى6كر

خ و هلاكت ابدى،استماع و تعـقـل وط در دوزاه نجات از سقـوبر اساس اين آيـه ر
انديشيدن مى6باشد.

منابع تفكر
حال كه با اهميت و جايگاه تفكر و انديشيدن آشنا گشتيم بايد بدانيم،منابـع تـفـكـر

دههايى بايد انديشه نموى تفكر كدامند و در چه چيزاد و مجارت ديگر موچيست؟به عبار
ى دست يابيم.آوراقيت و نوّگاهى به دست آوريم تا به خلو دانش و آ

ه اصلى به كارا در چهار حوزد رآنى انسان بايد انديشه و تفكر خوف قربر اساس معار
د:انداز

.خداشناسى١
ى مهم تفكر انسان است.در حديث آمـدهمبدأشناسى و خداشناسى يكى از مـجـار

است:
هه انديشيدن دربارارت هموترين عباربر١٤ته»؛أفضل العباده ادمان التفكر فى الله و قدر«
ست.ت اوند و قدرخداو

ا فى آلاءتفكروده6اند:«موفر(ص)مند بينديشيم،پيامبر اكره خداونه درباراما اين6كه چگو
ت خدا فكر كنيد،در ذات خدا فكر نكنيد.در نشانه6ها و قدر١٥»؛ا فى اللهالله و لاتفكرو

هاىنـد درت خداوو بر اساس تعاليم دينى با تفكر در آيات هستى و نشانه6هـاى قـدر
اق عليمّف خلقت و خلا با حقايق و معارده شده و او رى انسان گشـوفت و نور به رومعر

د.آشنا مى6ساز
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.انسان شناسى٢
د خويش و آشنايى باجولاتى كه انسان بايد در آن بينديشـد،وه6ها و مقواز ديگر حوز

عت و ضع8 خويش مى6باشد.در احاديث از اين نوان6مندى6ها و نقاط قواستعدادها و تو
ان مثالى است.به عنواى جايگاه و اهميت بسياردشناسى تعبير شده كه دارشناخت به خو

مايد:ه مى6فردر اين بار(ع)ت علىحضر
دمندترين شناخت6هاست.شناخت نفس،سو١٦ف»؛فس أنفع المعارّفـه الن«معر

مايد:و نيز مى6فر
ا مى6شناسد.ا بشناسد،خدايش رد ركس خوهر١٧ه»؛ّف ربف نفسه فقد عرمن عر«

.جهان شناسى٣
ى آن بر اساساردن و استودن،حق بوانسان با تفكر و انديشه در هستى به هدفمند بو

مايد:ه مى6فرآن كريم در اين بارحكمت دست مى6يابد.قر
؛و در)٢٠ ـ٥١/٢١(ذاريات،»نو فى انفسكم افلا تبصـرو*قنيـنض آيات للموو فى الار«

دتان،پس آيا نمى6بيينيد؟د خوجواى اهل يقين نشانه6هايى است و نيز در ومين برز
الذين*لى الالبابض و اختلاف اليل و النهار لآيات لاوات و الار فى خلق السموّان«

ض ربنا مـاات و الارن فى خلق السـمـو و على جنوبهم و يتـفـكـروًدا و قعوًن الله قيامـايذكـرو
استى در آفرينـش؛به ر)١٩١ ـ٣/١٩٢ان،(آل عمر»ـارّ سبحانك فقنا عـذاب الـنًخلقت هذا باطـلا

ادمندان نشانه6هايى است.آنان كه خدا راى خرمين و آمد و شد شب و روز بـرآسمانها و ز
ادگارمين مى6انديشند كه پرورابيده ياد مى6كنند و در آفرينش آسمانها و زايستاده و نشسته و خو

ا از عذاب آتش نگاه دار.ست پس ما راى توده نيافريده اى،پاكى برا بيهواين جهان ر
»نقوّم يتض لآيات لقوات و الارهار و ما خلق الله فى السموّ فى اختلاف اليل و النّان«

مين آفريدهاستى در آمد و شد شب و روز و آن6چه خدا در آسمان6ها و ز؛به ر)١٠/٦نس،(يو
ا نشانه6هايى است.اى اهل تقوبر

.تاريخ شناسى٤
اقيتّدن انديشه و خلاه باور كرگذشت پيشينيان،بهترين رال و سرتفكر در تاريخ و احو

مين و تفكر در عاقبتدش در زى بر گرآن كريم تأكيد بسيارانسان است.به همين دليل قر
مايد:ام پيشين مى6نمايد.چنان6چه مى6فرو اقو
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؛آيا)٣٠/٩م،(رو…»ا كيd كان عاقبـه الذين من قبلهمض فينظروا فى الاراو لم يسيرو«
نه شد،از جمله؛دند،چگوديدند تا ببينند عاقبت كسانى كه پيش از آن6ها بومين نگردر ز

ار شده است. بار تكر١٢آن م اين آيه در قرنظير مفهو
گواى آن6ها بازا بر؛پس قصه6ها ر)٧/١٧٦اف،(اعر»نهم يتفكروّفاقصص القصص لعل…«

كن،باشد كه انديشه كنند.
ايى است.بى6جهت نيستاقيت،قصه گويى و داستان6سرّش6هاى ايجاد خليكى از رو

ا در قالب داستان6هاى زيبا و جذاب،به طورام و انبيا گذشته رگذشت اقوآن كريم سركه قر
اه آيندگان است.اغ رده است.در حقيقت گذشته چرح نمومندانه مطرهنر

آسيب�شناسى تفكر
تنددد كه آن6ها عبارانع تفكر سالم و بالنده مى6گرد،موارخى موآن كريم براز ديدگاه قر

از:
.تكيه بر ظن و گمان به جاى علم و يقين؛١
هم و گـمـان از وًفا؛آنها صـر)٦/١١٦(انعـام،»نصو هم يخـرّا الظـن و إنّن الو إن يتبـعـو«

س سخن مى6گويند.اف و حوى مى6كنند و جز اين نيست كه به گزپيرو
ى دنبـالا كه بدان علم نـدارى ر؛و چيز)١٧/٣٦اء،(اسر»و لا تقd ما ليس لك به عـلـم«
مكن.
ى از عادات و سنت6هاى غلط؛انه و پيروكور.تقليد كور٢
؛و)٢/١٧٠ه،(بقر…»ا بل نتبع ما ألفينا عليه ءاباءنال الله قالوا ما أنزو إذا قيل لهم اتبعو«

ى كنيد،مى6گويند[نه]بلكه از آنده پيرول كرى كه خدا نازد:از چيزن به آن6ها گفته شوچو
ى مى6كنيم.ا بر آن يافته6ايم،پيروان خويش رچه پدر

جدنا ءاباءنا علىها إنـا وفوا قال مترّسلنا من قبلك فى قرية من نـذيـر الو كذلك ما أر«
ى هشدار؛و هم6چنين بيش از تو در هيچ شهر)٤٣/٢٣ف،خر(ز»نهم مقتدوأمة و إنا على ءاثار

ا بر آيينى يافته6ايمد ران خوان6هاى آن گفتند:ما پدرش گذرستاديم مگر آن كه خودهنده6اى نفر
و ما به آثار آن6ها اقتدا مى6كنيم.
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ايى؛.شخصيت گر٣
؛و گويـنـد)٣٣/٦٧اب،(احز»نا السـبـيـلااءنا فأضـلـوا ربنا إنا أطعـنـا سـادتـنـا و كـبـرو قالـو«
دند.اه به در كرا از رديم و آن6ها ما را اطاعت كرگان خويش رايان و بزرا ما پيشودگارپرور

)٥٣/٢٣(نجم،اهاى نفسانىى از اميال و هوتكاب گناه و پيرو.ار٤

ن انديشه از اكثريت؛ى بدو.پيرو٥
؛و اگر از بيشتر)٦/١١٧(انعام،»ك عن سبيل اللهض يضلـوو إن تطع اكثر من فى الار«

اه خدا به در مى6كنند.ا از رى كنى تو رمين پيروى زدم رومر

آوراق و نوّاد خلگى�هاى افرويژ
ت مطلق هستى(خدا)با تفكر در آيات و نشانه6هاى او.كل به قدر.ايمان به خدا و تو١
ان..داشتن سلامت فكر و رو٢
ى تمام استعدادها در جهت هدف.گيردن و به كارا و هدفمند بو.هدف گر٣
ال است.پيامبرح سؤاه6هاى انديشه و تفكر،طـر.داشتن تفكر و انديشه؛يكى از ر٤

سش است.گاه باشيد،كليد دانش پرده6اند:آموفر(ص)ماكر
»ىف�ير سعيه سوّو أن* ما سعىْو أن ليس للإنسان الادن؛«.مشتاق و تلاش6گر بو٥

 ـ٥٣/٤٠(نجم، د.و البته انساناهد بود انجام داده نخواى آدمى جز آن چه به سعى خو؛بر)٣٩ 
اهد ديد.دى خوا به زود رپاداش عمل خو

ششنى جهت تلاش و كوه درو.داشتن انگيز٦
ى،ايى و چيستى6ها،عدم سطحى6نگرسش از علت پديده6ها و چردن؛پر.كنجكاو بو٧

انديشيدن به عمق مسائل.
اسيدن از تلخى6هـا ودن؛صبر در مشكلات و ناكامى6هـا،نـهـردبار و شكيبا بـو.بر٨

فقيت داشتن.سيدن به مواى راهى برا رناكامى6ها و آن6ها ر
ىارديد با دشو؛پس بى6تر)٥ ـ ٩٤/٦اح،(انشر»ى مع العسر يسرّإن*ى مع العسر يسرّإن«ف

ى آسانى است.ار با دشوًآسان است.مسلما
سد صبر كن.؛و بر آسيبى كه بر تو ر)٣١/١٧(لقمان،»و اصبر على ما أصابك«

نده و مفيد.ائه پيشنهادهاى ساز.داشتن ابتكار و ذهنى پويا كه نتيجه آن ار٩
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اق پيرو و دنباله رو نيستند.صاحب فكر و انديشهّأى؛انسان6هاى خل.استقلال ر١٠
ند.و سبك نو هستند و اعتماد به نفس دار

ابستگى به دنيا و ماديات..عدم و١١
ى از لغو و لهو.مان داشتن،دورهيز از بطالت و كسالت؛مديريت ز.پر١٢

دانند.ى گرده رو؛و آنان كه از بيهو)٢٣/٣ن،منو(مو»نضوغو معرّعن الل«
احت بها راق كلمه«نمى دانـم»رّاد خلت شنيدن انتقاد؛افرى.قدر.انعطاف پذيـر١٣

ا مى6نمايند.عايت انصاف راد رد با افرخورند و در برزبان مى6آور
ر.ّاهى و غرور و تكبدخوى از خو.دور١٤
ست.ان همت اود به ميزش مرارز١٨ته»ّجل على قدر همّالا؛«قدر الرت وّ.هم١٥
.داشتن ايستادگى و پشتكار.١٦

اقيتّهاى مهم در خلباور
ديت6ها.ى به انجام كار و عدم اعتقاد به محدو.ايمان قو١
نه كـه؛پس همان6گـو)١١/١١٢د،(هو»تفاستقم كمـا امـراس از شكسـت.«.عدم هر٢

ى كن.مان يافته6اى پايدارفر
؛)٢/٢٥٠ه،(بقـر»م الكافـريـننا علـى الـقـوت اقدامـنـا و انـصـرّ و ثبًاغ عليـنـا صـبـرنـا افـرّرب«

دان.م كافر پيروز گرا بر قوار ساز و ما را استوا بر ما شكيبايى ببار و قدم6هاى6مان ردگارپرور
نيم.مات داشته دست به اقدام جديد بز.با معلو٣

آن6چه تمام آن فهمـيـده١٩6ه؛َّك كله لايتـرَّك كلمايند:ما لايـدرمى6فر(ع)ت علـىحضر
د.ها كرا نبايد رد رنمى6شو
ان.دن با ديگرت كر.مشور٤
ند ميان فعاليت6ها و علاقه6مندى6ها..ايجاد پبو٥
؛پس همان)١١/١١٢د،(هو»تفاستقم كما امر.داشتن پشتكار و استقامت در كـار«٦

ى كن.مان يافته6اى،پايدارنه كه فر6گو

ا بيدار سازيم؟د راقيت خفته خوّنه خلچگو
د.انمنديها و استعدادهاى ذاتى انسانى خو.با علم و اعتقاد به تو١
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مان)ى و مديريت زنامه ريزست(با برمت و تمرين و ممار.عمل و مداو٢
ىسشگردن و پرال كردن ذهن با سؤ.فعال كر٣
انع.فع موايط و ر.ايجاد مقتضيات و شر٤

ىنتيجه�گير
دش وت به گـردى خلاق و پويا آفريده است و با دعـوجوا موند متعال انسـان رخداو

ه6مندى از اين خلاقيت و بها به بهرى آن با علم و پشتكار،او راه6سازتفكر در هستى و همر
انده است.ا خوفت و كمال فرى آن در جهت پيشرگيركار

ابس و اضطر.تر١
نى)نى ـ بيروه(درود انگيز.نبو٢
ىأيى و استبداد فكردر.خو٣
احد)ع وضوكز بر موى(عدم تمراكنده كار.مشغله زياد و پر٤
ىگر.عدم تحقيق و جستجو٥
هنگى ـ اجتماعى ـ اقتصادى.ضع68هاى فر٦
ىانى و فكر.عدم سلامت رو٧

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Creativity.= آفرينندگى ١

.٢/٢٩٢شى،على اكبر،آن،قرس قر.قامو٢
اغب اصفهانى، حسـيـن،آن،ردات الالفاظ القـر.مفر٣

.٢٩٦/دىان عدنان داوتحقيق صفو
ىسوجمه محمدباقر موان،علامه طباطبايى،تر.الميز٤

.٢٩/٣٢همدانى،
 ـ١٤/٢١٠ان،م و ديگـرنه،ناصر مـكـار.تفسير نـمـو٥

٢٠٩.
انى اطــــلاعـــــات ايـــــر.شــــبــــكـــــه فـــــن آور٦١

WWW.IRIN.COMاقيت در مديريت).ّ، (خل
٧.innovation

.٩/ى،ملاهادىارمه،سبزوح منظو.شر٨
/١٦)، (النحل،١٠/٢٤نس،)،(يو١٣/٣عد،.(الر٩

).٢٠/٢١م،)، (الرو١١
.٧١/٣٢٦ار،الانو.بحار١٠
.١٧/قى.محاسن،بر١١
.٨١/ق.معانى الاخبار،شيخ صدو١٢
.٧١/٣٢٣ار،علامه مجلسى،الانو.بحار١٣
.٢/٥٥ل كافى،.اصو١٤
.١/٤١٩انى،ى،دلشاد تهره نبو.سير١٥
جمهاحد،ترالحكم و درر الكلم،آمدى،عبد الو.غرر١٦

.٢/٧٦٨ى،محمد على انصار
.٢/٦٢٥.همان،١٧
.٤٧.نهج البلاغه،حكمت ١٨
.نهج البلاغه.١٩




